
ــبط اكبر، تقي، زكي، امير، حجت، مجتبي و...  كتاب را باز مي كنم و كلماتي مثل س
پيش چشمم مي درخشد.

ــلام بر نواده بهترين خلق آفرينش. سلام بر كسي كه پدرش  آرام زمزمه مي كنم س
اولين مسلمان، مادرش بانوي برگزيده خدا و خودش آقاي جوانان بهشت است. 

ــت و عموي ديگرش حمزه سيدالشهدا.  ــلام بر او كه يك عمويش جعفر طيار اس س
سلام بر پيشوايي كه سوز دردهايش سكوت بقيع را سنگين تر مي كند. 

وقتي در ميان ما به امامت ايستاد مردم روزگارش زندگي را خوش تر داشتند و او را 
ــي رها كردند تا صلح با معاويه مانند خار در چشمش فرو رفت. معاويه به  در بي كس
اين رضايت نداد و چند صباحي كه گذشت كسي را به روم فرستاد كه از پادشاه آن 

سرزمين زهري كشنده بگيرد. 
وقتي پادشاه از دادن زهر سر باز زد، معاويه به او قول داد: به جز مردي كه در تهامه 
شورش كرده و پيروان كتاب هاي مقدس را تهديد مي كند، كسي را نخواهد كشت. 
وقتي زهر را آوردند آن را به جعده دختر اشعث سپرد و او را با كشتن نواده پيامبر به 

همسري يزيد وعده داد. جعده پذيرفت و اتفاقي كه نبايد، افتاد. 
ــه با فتنه  ــييع و وداع به حرم پيامبر بردند عايش ــهيد را براي تش هنگامي كه امام ش
ــتگان معاويه پيش آمد كه نمي گذارم كسي را كه دوستش ندارم در خانه ام به  گماش

خاك بسپاريد و با همين بهانه بي درنگ پيكر امام را تيرباران كردند. 
ــت  ــما او را براي وداع آورده ايم و قرار اس ابن عباس تا چنين ديد فرياد زد: واي بر ش
نزد فاطمه بنت اسد به خاك بسپاريمش. ولي اگر به اين مكان وصيت مي كرد كسي 

نمي توانست در مقابل ما قد علم كند. 
ــت روزگار، آرامگاهش را در اختناق وهابيان فرو برد و ما را در  پس از آن هم گذش

حسرت گذاشت. 
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